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 مقدمە 

سال   سەعادەت    ٢٠٢٠در  مەدرەسەی  ووی  ژ  
می   " بنام  مقالەای 

ن    مدرسە یەکەم مەدەرسەی شاری مەهاباد "، ) تاریــــخ   سعادت اولی 

آمادە    PDFمدرسەی شهر مهاباد ( بە زبان کردی منتشژ و بە شیوەی  

من درخواست کردند کە بە زبان    زیادی از   دوستان   کردم. و منتشژ  

ن  نی  و  کن نتشژ  م و    آمادە   آنرا   فارسی  آمد  پیش  فرصتی  امسال  م. 

با   را  آمادە و در  کمی  توانستم همان مقالە  فارسی  زبان  بە  ات  تغیی 

 اختیار شما عزیزان قرار دهم. 

ن    دبستانآنچە باید در اینجا ذکر کنم، متأسفانە در مورد این   کە اولی 

از کتابها    دبستان  زیادی  تعداد  در  باشد.  مهاباد می  شهر  در  مدرن 

خص منتشژ    کە   وصا  کتابهای تاریخن  و  چاپ  از کشور  خارج  در 

    دبستان مکان این    ، اشتباهاتی در تاریــــخ تأسیس  شدەاند. 
ی

و چگونکی

است.  شدە  نوشتە  آن  آمدن  قرار    بوجود  توجە  مورد  باید  کە 

ن این مقالە تلاش بسیاری انجام شدە کە از منابع   میگرفت. در نوشیی

در تاریــــخ  "  سعادت "   دبستان موثق و مورد اعتبار استفادە شود. چون  

 و اجتماعی شهر مهاباد جایگاە ویژەای دارد. 
ی

 فرهنکی

عبداللـە    : ان آقای   نمودند   و کمک  در این راە همکاریاز کساتن کە مرا   

صمدی، روانشاد حاجی علی فتوج، سید محمد جعفری، فریدون  

فرهاد،    فتوج، کمال  آلان  دکیی  مهابادی،  موحیب  زادە،  حکیم 

افش، احمدین،  ها: خانم   و   جعفر  ن    پروانە  سیمی  نشین  جعفری، 

 افتخاری و گولالە پیشنماز، تی نهایت سپاسگزارم. 

 ٢٠٢٣/ ٧/ ٣٠فاروق فرهاد   
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 د سج م 

پرورش و  آموزش  برای  مکان  مدرن،  مدرسەی  تأسیس  از     ، قبل 

ل    و   خواندن ن مین  ، دیتن بزرگان  منازل  در  بیشیی  افراد،  باسوادکردن 

و هم    ها و... کە هم در شهر   خانقاەشاعران و نویسندگان، مسجد،  

بیشیی  بو فعال  ها  در روستا  ن دند.  تی سواد    طق کردستانامن   ساکنی 

تنظیم شدە  بودند و این پدیدەای طبیعی نبود بلکە سیاست از قبل  

 د. ژریم پهلوی در مناطق کردستان بو 

اساسی داشت. غی  از اینکە مکاتن    مسجد در جامعە کردستان نقشژ 

برای عبادت و خداپرستی بود، مدتهای طولاتن مکاتن برای آموزش  

ی علم بود. بیشیی شاعران و نویسندگان و    زبان و   و پرورش و یادگی 

 اند. ادیبان کرد تا اواخر دهە چهل در مساجد درس خواندە

ن برای جمع   نی 
آوری مردم، برگزاری جلسات و مکاتن    مساجد مکاتن

برای حل و فصل کدروتها و اختلافات مردم بود. شخصیتهای دیتن  

 می توانستند تأثی  در فکر و اندیشە مردم داشتە باشند. 

ملا قادر مدرسی در کتاب ژی ـ کاف چ بوو؟ جی دەویست؟ و جی ل   

اگر    بەسەر هات؟ می گوید: خواندن درس غی  دیتن کار درستی نبود. 

فت. او را کافر حساب میکردند و اگر اعتقاد بە   ستان می  کش بە دبی 

ن داشت یا سختن در  ن بە دور خورشید    مورد   گرد بودن زمی  گردش زمی 

 * میکرد می گفتند: کە فلاتن بە دوران آتش پرستی برگشتە. 

   ) * ترجمە: از زبان کردی بە فارسی، فاروق فرهاد ( 
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     سالهای پر اضطراب " می نویسد: خلیل فتاح قاضن در کتاب "  

درس خواندن طلاب برعهدە روحاتن مسجد بود. طلابها بە دو دستە  

وع می کردند     بە درس خواندن   تقسیم می شدند: دستە اول کە تازە شژ

  بە آنها "سوختە "می گفتند. و دستە دوم کە خواندن بالاتری داشتند 

یکردند و درسها  مستعدها تدریس م   بە آنها " مستعد " می گفتند. 

عبارتند از: قرائت قرآن و خیلی کم زبان فارسی، خواندن صرف، نحو  

، حکمت، فلسفە، فقە، کلام، منطق، وزع   ، علوم و تفصی  زبان عرتی

 ... استعارە  دوراندر    و  نفر جمعیت    شهر   آن  هزار  مهاباد هشت 

مس در  نفر طلاب  مشغول درس خواندن  ا داشت، کە سیصد  جد 

 بودند.  

 توضیح:  

ی کە آتش در آن افتادە، در اصطلاح کش  سوختە: آتش گرفتە  ن ، چی 

 کە عشق و سوزی در او باشد. 

است.  کاری  برای  آمادە  کە  استعداد، کش  با  آمادە،    مستعد: 

 )فرهنگ عمید(  
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 خانقاە 

ون " در  استاد " هیمن " شاعر نامدار کرد در کتاب " تاریک و رو 

ن می نویسد: خانقاە در آن زمان پر  و شبیە    از مردم  مورد خانقاە چنی 

یتی در آنجا بودند. پناهگاە  ل کشتی نوح بود. از هر نوع ایل، طایفە و م 

خوب،  پناهانتی   مردمان  بود.  آوارەگان  و  درماندەگان  دیندار،  ، 

دز  راهزن،  باسواد،  دانا،  سید،  ملا،  قاتل،  د مسلمان،  بیسواد،  ، 

 تی دین هم جمع می شدند و زیر یک  
دیوانە، بیکار، کور، شل، و حتی

 میکردند و همە
ی
،    ، سقف زندگ روزی یک وعدە غذا میگرفتند. افغاتن

ن در آنجا بودند.    مناطق    کردهای  فارس، ترک، آذری و حتی هندی نی 

تان کە با لهجەهای گوناگون با همدیگر صحبت میکردند  کردس دیگر  

 در خانقاە بودند.  

مانند: استاد فوزی،    دورانبزرگ و دانا و مشهور آن    شخصیتهای 

فکندی،   محمود شژ ملا  حاجی  محمد،  قاضن  پیشوا   ، قاضن سیف 

 رفت و  
ی

ی، و خصوصا بزرگان و دانایان فیض الـلە بیکی علی خان امی 

 آمد خانقاە را میکردند و مدت یک یا دو ماە در آنجا می ماندند. 

در آنجا بودند و تدریس میکردند. پر بود    شخصیتهای بزرگ روحاتن 

باسواد شوند و  ختە و مستعد خوب. کساتن کە می خواستند  از سو 

ن و باسواد شدن بود.*  ند مکان خوتی برای یادگرفیی ی یاد بگی 
ن    چی 

 توضیح: 

اجتماع   خانقاە:  درویشان، جاتی کە مشایخ و درویشان بش    محل 

ن می گویند.  ند و عبادت کنند. خانقە نی   ) فرهنگ عمید ( بیی

 فارسی، فاروق فرهاد ( ) * ترجمە: از زبان کردی بە  
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 سعادت  دبستان سال تأسیس 

محمد    آقای مورد  سید  در  تحقیقاتی کە  بنابە    دبستان صمدی 

ن می نویسد:    عادت س  انجام دادەاند در کتاب " تاریــــخ مهاباد " چنی 

ن دبستاتن کە در سال     ، در شهر مهاباد افتتاح شدە   ١٩١٥ـ  ١٢٩٤اولی 

قائم   الملک  مکرم   " آقای  توسط  باشد کە  دبستان "سعادت" می 

یز تأسیس گردید. شخصی بە نام آقای    " فرماندار تیی
مقام طباطباتی

یزی"  زا عبدالـلە گورک )بزرگ  را بە سمت م   "ادیب تیی دیر و آقایان می 

زا برایمی    ) مشهور بە می 
زا ابراهیم لاهوتی  ( و می 

خانوادە شخاتن

  ) لاهوتی  خانوادە  بزرگ  ن  نەوجەوان،  تعیی  آموزگار  سمت  بە  را 

 مینماید.  

این دبستان ملی بودە و توسط اعانات مردم ادارە می شد و اگر از  

پیدا   هزینە کمبودی  شهر  لحاظ  تجار  عوارضن کە  توسط  میکرد 

ان می شد. این ترتیب دو سال ادامە داشت تا اینکە آقای   میدادند جیی

ب  یزی جای خود را  پدر    ە ادیب تیی  ( زا یوسف شجاعی  روانشاد می 

  ١٩٢١ـ    ١٣٠٠خانم وجیهە شجاعی ( دادند و این شخص تا سال  

 در نهایت درایت و صداقت مدرسە را ادارە کردند. 

قادر جعفری در خاطرات خود می نویسد: مدیر مدرسە  د  آقای سی 

شخصی بود کە شهرت او شجاعی بود. جواتن بود سی سالە باریک  

یز بود ) بعدها دخیی این   اندام خیلی قد بلند و ترک زبان و اهل تیی

شخص کە باسواد و معلم بود بە عقد آقای مصطفن داودی پش  

مدرسە کە   ناظم   .) درآمد  یوسف قصاب  معلم ش  مام  در ضمن 

زا جلیل   ن چهل و پنجاە سال بە اسم می  کلاس هم بود شخصی بود بی 

کارمند   فاروقی  محمد  اسم  بە  شخص  این  پش  یک  فاروقی کە 
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بازنشستە ثبت و اسناد بود چند سال قبل در تهران فوت کرد و پش  

ش ساکن آلمان است. کو   چکیی

ن مدرسە آنچە بیادم ماندە است و در خاطر   دارم جواتن    از معلمی 

زا ابراهیم و این جوان یک سال قبل بە سمت معلمی   بود بە اسم می 

انتخاب شدە بود. جواتن بود باسواد و علاقمند بە شغل معلمی، من  

شهرت و خانوادە این جوان در خاطرم نماندە است ول آنچە بیادم  

ماندە است برادری داشت بە اسم علی کە تا قبل از انقلاب اسلامی  

بود و شغل او خیاطی بود. گویا پدر این دو نفر بە نیک نامی در  زندە  

مهاباد مشهور بودە است و محل دکان استاد علی خیاط در قیصریە  

قرارداشت.   عزیز حسیتن  مغازەی فعلی سید  روبروی  زا  شافعی  می 

یادم نیست    . ابراهیم پنهاتن و دور از اطلاع مأمورین بە عراق رفت 

 جا ماندگار شد و دیگر بە مهاباد نیامد. کە چە سال بود و در آن 

ن بە مدرسە یکی از نوکرها همراهم می شد و   تا چند ماهی برای رفیی

بە   علاقە  حقیقت  بە  آمد  می  دنبالم  ن  نی  خانە  بە  مراجعت  برای 

خواندن داشتم. طرز تدریس آن زمان با حالا فرق میکرد ) د کوچک  

من  ر مدتی کمی  و د بزرگ هم در ذهن و خاطرم باقی ماندە است د 

توانستم دیکتەای را کە معلم بما املاء میکرد بدون غلط بنویسم و  

م.    نمرە خوب بگی 
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 ١٩١٥ـ  ١٢٩٤"سعادت" سال    دبستان عکس: مهاباد روز تأسیس  

زا رحمت شافعی، سید جامی   نشستە از سمت چپ بە راست: می 

زادە، سید حسن   ترجاتن  شیخواسلامی،  جعفری، ؟،؟، ملا محمد 

یزی، قاضن علی   قاضن منعم، ادیب تیی

ردیف دوم نشستە از راست بە چپ: حاجی مصطفن شاطری، حاجی  

ی   صالح مشی 

از سمت راست: حسن نانوازادە و سمت چپ:   پشت ش قاضن علی  

 علی عیش زادە 

محمد   سید  آقای  ارجنمد  دوست  فیسبوک  صفحە  از  عکس: 

 جعفری برداشتە شدە است. 

 



 

 
11 

 سعادت   دبستان مکان  

دوم   دورە   " " کشکول  فصلنامەی  در  صمدی  محمد  سید  آقای 

مکان    ١٣٩٦سال    ٣شمارە   مورد  ن    دبستان در  چنی   " سعادت   "

مینویسد: اکنون وقتی شاغ محل اصلی و اولیە دبستان "سعادت"  

زا مصطفن   ل مرحوم می  ن
مکانها را می شنوید: مین این  نام  ید،  را بگی 

ل حا  ن مین ،  سلطانیان،  امیتن قادر  ل مرحوم  ن مین  ، مهاجراتن جی صالح 

زا معروف شافعی، ساختمان روبروی حمام شجاع   ل مرحوم می  ن
مین

در جوار مسجد شاە درویش ) کە امروزە آن حمام موقوفە  الملک  

قادر حمیدی،   امروزی کتابفروسیژ  (، محل  از میان رفتە است  ن  نی 

او  و  اصلی  محل  را  مکانها  این  از  یکی  هر کش،  مدرسە  یعتن  لیە 

این   اصلی  محل  قرن،  یک  تقریبا  با گذشت  داند!  می   " "سعادت 

 مهاباد نقش حیاتی داشتە،  
ی

مدرسە، کە در تاریــــخ اجتماعی و فرهنکی

 گم شدە است. 

ن می نویسد: من   آقای محمد شاپسندی در کتاب خاطرات خود چنی 

سال اول و دوم دبستان را در محلەی رزگەیان نزدیک مسجد رستم  

ل آقای عزیز قورمیش در مدرسە سعادت درس   ن خواندەام  بیگ، مین

ل آقای   ن ن در مدرسە سعادت مین و سال پنجم و ششم ابتداتی را نی 

 مهاجری بە پایان رساندم.* 

قا " در کتاب خاطرات خود در مورد  دکیی  " آسو  زادە  در محمود 

ل    دبستان مکان مدرسە " سعادت " می نویسد: مکان   ن سعادت مین

ستان ملا جامی بود.* زا مصطفن پینەچیان بود کە نزدیک قیی    می 

 ) * ترجمە: از زبان کردی بە فارسی، فاروق فرهاد ( 
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 عبدالـلە صمدی عکس: از صفحە فیسبوک دوست گرامی آقای  

آقای خلیل فتاح قاضن در کتاب " سالهای پر اضطراب " در این  

نویسد:   می  ن  چنی  محمد    "سعادت"   دبستان مورد  آقای  ل  ن مین در 

داشت  قرار  بز اقبال  دکان کوچک  محمد  بیشیی  ا. کاک  داشت.  زی 

یان   مشیی بە  را  لحاظ  پارچەها  این  از  و  بود  دادە  قرض  بە صورت 

  دبستان خانە خود را کە خیلی بزرگ بود بە  درآمد چنداتن نداشت و  

 "سعادت"  اجارە دادە بود. 

  دبستان آقای سید قادر جعفری در یادداشتهای خود در مورد مکان  

ن می نویسد: من در اواخر سال   شمش در تنها    ١٣٠٤سعادت چنی 

از  مدرسەای   بیشیی  سال  چهار  سە  و  بود  مهاباد  در  زمان  آن  کە 
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سە " سعادت " نام داشت ثبت نام  تأسیس آن نمی گذشت و مدر 

 کردم و پدرم همراە من بود. 

محل مدرسە عمارتی بزرگ و خوش ساخت و دارای حیاط بزرگ و  

در   داشت.  حیاط  دوم  طبقە  در   
ی
بزرگ حوض  و  متعدد  اتاقهای 

قسمت شمال مسجد رستم بیگ کوچە ملا عبدالـلە مدرسی قرار  

فاصلەای   چندان  ما  ل  ن مین از  و  بعدا  داشت  را  خانە  این  نداشت. 

خانمە خانمە دخیی آقای صدر قاضن خرید و ساختمان آنرا تجدید  

 نمود. 

 

 ١٩١٦ـ    ١٢٩٥سعادت سال   دبستان                      

فیسبوک دوست گرامی موحیب مهابادی گرفتە   از صفحە  عکس: 

 شدە است. 
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 ١٩٢٣ـ    ١٣٠٢سعادت سال   دبستان                     

  ـ٣ـ ملا ابراهیم قاضن ) معلم درس دیتن (  ٢ـ ملا احمد ترجاتن زادە  ١

  ) مدیر مدرسە   ( ادارە  ٤یوسف شجاعی  رئیس   ( القضات  ـ سیف 

 . ـ قاضن محمد ٦ـ صدرواسلام ) معلم حساب و هندسە (  ٥فرهنگ (  

  ، عکس: از کتاب ساجبلاغ مکری، مهاباد در آیینەی اسناد تاریخن

 تألیف: فریدون حکیم زادە 

این سال شکاکها بە ریاست اسماعیل آقا    ١٩٢١ـ    ١٣٠٠سال   در 

کە در اثر آن امنیت و حالت عادی  )سمکو( بە مهاباد یورش آوردند  

ی شدن   ن رفت و مدرسە بالاجبار تعطیل شد. بعد از سیی شهر از بی 

، بار دیگر آقای شجاعی بە مهاباد اعزام و مدیر  یت  این حالت بحراتن

 مدرسە بە ایشان واگذار گردید. 
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 فرهنگ سیف القضات رئیس ادارە  

، شاعر،   مرحوم ابوالحسن سیف قاضن " سیف القضات "، روحاتن

زا احمد قادری   و ادیب نامدار کرد بە سمت رئیس ادارە فرهنگ و می 

زا   بە عنوان معاون ایشان منصوب شدند. چند نفر از جملە آقای می 

یز(  جلیل    زادە ) استاد سابق دانشگاە تیی
، آقای احمد ترجاتن فاروقی

سمت آموزگاری یافتند و آقای شیخ علی نظامت دبستان را عهدەدار  

 شدند. 

 

کتاب    ٥٥از صفحە    ١٩٢٨ـ    ١٣٠٧سعادت سال    دبستان عکس:  

 مکریان" جلد دوم نوشتە: ابراهیم افخمی.   دباتاریــــخ فرهنگ و  " 

ـ جلیل فاروقی  ٢ـ احمد فتوج  ١ست:  ردیف دوم نشستە از سمت را 

ـ قاضن محمد ) در این سال  ٥ـ یوسف شجاعی  ٤ـ خلیل فتاح قاضن  ٣
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زا ابراهیم قاضن  ٦رئیس ادارە فرهنگ بودند (   ـ  ٨ـ قادر مدرسی  ٧ـ می 

 ـ رحیم لشکری ٩عبدالـلە فاضلی 

 

 

 است.   ١٣١٣یا    ١٣١٢سعادت  بە احتمال زیاد سال    دبستان عکس:  

زا احمد فتوج  ١معلم ها از سمت راست:   زا جلیل فاروقی  ٣ـ می  ـ می 

٤ . زا خلیل فتاح قاضن  ـ می 

 ردیف جلو نشستە از سمت راست نفر چهارم: علی فرهاد 

 عکس: از آلبوم شخصی آقای علی فرهاد  
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  دبستان شاعر نامدار کرد، کە یکی از دانش آموزان    "  هیمن "    استاد 

ون"  و سعادت بودە در مقدمە کتاب دیوان شعرش بنام "تاریک و ر 

ن می نویسد:  پدرم مرا بە مهاباد فرستاد تا در یک مدرسەی دولتی    چنی 

"سعادت"    دبستان . در اوایل بسیار علاقمند بودم و در  درس بخوانم 

  ای ە و ویران   ، کهنەقدیمی   ،بزرگ نام کردم. مدرسە ما خانەای    ثبت 

 بود.  

احتنها یک   داشت کە بسیار دشوار بود بتوان بە آن رسید و    مسیی

ول نە فراش مدرسە    بتوان از آن استفادە کرد. مسجد نزدیک ما بود 

نە ش  و  از مدرسە خارج شویم  میداد کە  اجازە  ا اجازە  یدار مسجد 

اح مسجد استفادە کنیم. بشکە آتی بوگند در کنار  
میداد کە از مسیی

گرفتە بود و یک لیوان حلتی روی آن گذاشتە بودند. این  دیوار قرار  

بە   ن  رفیی برای  همیشە  نوشیدند.  می  آب  لیوان  این  با  شاگرد  همە 

اح و نوشیدن آب میان شاگردان دعوا و مکافات بود. و برای   مسیی

حمی    ظم مدرسە کە انسان بسیار ظالمنا  خوتی بود    ی بهانە  . بود و بی 

 د. کن   مجازات  شدیدا  بچەها را کە  

با   بە جای شیشە  پنجرەها  بود.  تاریک  و  تنگ  اتاق درس خواندن 

کاغذ پوشاندە شدە بودند و برای اینکە اتاق روشنیی شود کاغذها را  

ن و    با روغن چرب میکردند.  ن ها کهنە و شکستە بودند.    صندلمی    می 

ن بهیی از ما ن  ا مردی پی  با چشماتن  م   ودند. معلم ب و صندل معلمها نی 

ن    ، تند مزاج موش و    شبیە  همیشە دو سە چوب آلو و کلف روی می 

حمانە او    بلد نبود درسش را    داشت. هر کش  د خیلی بی  ن  می 
یا حرقن

 د. کر می  مجازات را 
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 سعادت و یکی از معلمها ؟    دبستان عکس:  

 از صفحە فیسبوک دوست گرامی موحیب مهابادی  عکس:  

بە    استاد " هیمن " در ادامە نوشتە خود می نویسد:  سال بعد کە 

  ی اوضاع و احوال مدرسە از پارسال بهیی بود. اتاقها   مدرسە رفتم، 

ن تا حدودی    رفتار   . ند درسمان از پارسال بهیی و روشنیی بود  معلمها نی 

بود. ول یکی از آنها کە کرد بود و بە ما درس فارسی میداد    شدە   بهیی 

سیدند. معلم    خو تند بد اخلاق و  خیلی   بود و تمامی بچەها از او مییی

درس ریاضن آذری بود و فارسی را بە حدی خراب صحبت میکرد کە  

و     بود ول ریاضن را خوب درس   شدە   بچەها   شوجن مایەی خندە 

 گرفتیم. می یاد  از او  میداد و ما خیلی خوب ریاضیات را 

ب برای تک تک شاگردها نوشت و    را   یادم می آید روزی جدول صرن

بە ما گفت:    کنیم.   از بر) حفظ کردن (را  آن بە ما یاد داد کە چگونە  

تنبی  اینصورت بە شدت  یم در غی   بگی  یاد  بە خوتی  باید  آنرا    ه کە 

م.  کن   از بر م تا بە بتوانم بە خوتی آنرا د میشویم. من آن شب نخوابی 

بتواند بە خوتی   وع شد کش نبود کە  روز بعد سئوال و جواب شژ
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 من کە بە خوتی 
  الات ئو بە س   تمام سئوالات را جواب بدهد و حتی

بودم  ت  درسجواب   ریاضن  دادە  معلم  بود کە  جالب  شدم.  تنبیە 

خودش ما را تنبیە نمیکرد بلکە معلمی دیگر این زحمت را بە دوش  

 * می کشید. 

 ) * ترجمە: از زبان کردی بە فارسی، فاروق فرهاد ( 

  

 ١٩٢٩ـ ١٣٠٨سعادت، آقای ابراهیم قاضن سال    دبستان عکس:  

تا    مهاباد  از   " نام  بە  در کتاب خاطرات خود  رحمان حلوی  دکیی 

مورد   در   " محل   دبستان بایکانور  در  نویسد:  می  با    ە سعات  جدید 

پشان کوچە آشناتی پیدا کردم من جملە آقایان قادر و رحمان اویش  

ین همسایە ما بودند. این دو نفر هم سبب شدند کە من   کە نزدیکیی

 بە مدرسە بروم.  
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روز من آنان را می دیدم کە با کتاب زیر بغل عازم مدرسە هستند.  هر  

یک روز بدون مقدمە و اطلاع خانوادە بە دنبال آنان رهسپار مدرسە  

 بە گوشم رسید. هر  
ی

شدم. نزدیک بە مسجد رستم بیگ صدای زنکی

    دو نفر دویدند و در کوچە سمت چپ مسجد داخل حیاط 
ی
بزرگ

 شدند. من هم داخل شدم.  

ی زیادی در صفهای متعددی ایستادە بودند. من هم در یکی  بچەها

و   بود  مشغول شکشژ صفها  مدرسە  مدیر  ایستادم.  آن صفها  از 

 وقتی مرا دید با لبخند بە طرفم آمد و پرسید: 

؟   ـ تو اینجا چکار می کتن

 ـ آمدەام درس بخوانم. 

اینجا   و گفت:  برد  بچەهای کوچک  صف  بە  و  را گرفت  دستم 

 بایست. 

بود. من با آنان بە کلاس درس کە    "   تهیە   "   این صف بچەهای کلاس

در طبقە دوم ساختمان بود رفتم و در کنار یکی از بچەها نشستم.  

مرحوم فتوج    "  تهیە "  همە با تعجب مرا نگاە میکردند. معلم کلاس  

وقتی وارد اتاق شد و مرا دید اسم مرا و پدرم را پرسید. در آن    بود. 

 همدیگر را می شناختند. شهر کوچک همە 

بە نظرم یک ماە از سال تحصیلی گذشتە بود ول چون من در مکتب  

الفبا را یاد گرفتە بودم و استعدادم بد نبود بعد از دو ماە مرا از کلاس  

یف را چقدر   تهیە بە کلاس اول بردند. خداوند رحمت کند آن مرد شژ

ای ملا عبدالـلە  مهربان و با عاطفە بود. معلم کلاس اول ابتداتی آق 
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فاضلی بود. او چپ دست بود. حساب و دیگر مطالب درسی را با  

 دست چپ روی تختە سیاە می نوشت. 

تنها یک مدرسە پشانە در مهاباد وجود داشت. اسم   در آن زمان 

مدرسە " سعادت " بود. مدیر مدرسە آقای علی محمودی و ناظم  

و  فتوج  آقایان  ن  معلمی  از  و  اصحاتی  محمد  ملا    آقای  و  فاضلی 

و ملا حسن و ملا قادر مدرسی و آقای مبلعین را بە یاد دارم. تا  محمد  

کلاس چهارم در آن محل تحصیل کردم. در سال پنجم مدرسە تغیی   

زا مصطفن پینەچیان در محلە حاجی حسن   ل می  ن
پیدا کرد و بە مین

انتقال دادە شد. این محل بسیار وسیع و چون یک باغ پر از درخت  

 عیتی کە داشت فاقد جای بازی بود. فقط در جلو ساختمان  بود ول 

ن از چند پلە بە   ن بچەها داشت کە با بالا رفیی فضاتی برای صف بسیی

 کلاس درس می رفتند. 

صحبها من با آن قد کوتاە روی پلەها می ایستادم. و با صدای بلند  

دعای صبحگاهی می خواندم و بچەها تکرار میکردند. معلم کلاس  

یز بود یا مراغە.   پنجم آقای واعظن بود نمی دانم اهل تیی

ابتداتی را هم در همان محل بە پایان رساندم در تمام   سال ششم 

دورە ابتداتی همیشە شاگرد اول کلاس بودم. من این موقعیت را در  

تابستانها   او  سایە لطف مرحوم ملا قادر مدرسی بە دست آوردم. 

مسجد رستم بیگ در اختیار من قرار    وقت گرانبهای خود را در ایوان 

 می داد و من از محصرن او کسب فیض میکردم. 
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باری با همە علاقەای کە بە تحصیل داشتم می دیدم بە آخر خط  

ستاتن  دبی  دیگر  چون  مهاباد رسیدەام  در  مال  نبود     قدرت  پدرم   .

چنداتن نداشت کە مرا بە یکی از شهرهای مجاور برای ادامە تحصیل  

ن جهت بچەها  بفرستد. و  ضع دیگران هم مشابە من بود. بە همی 

بعد از خاتمە تحصیل ابتداتی یا بە کار و کسب مشغول می شدند و  

     یا حرفەای را پیش می گرفتند. 

 

ن نوشتە شدە است:    تابلوی پشت ش دانش آموزان چنی 

آبان سال   ٢٦شاگردان کلاس پنجم و ششم مدرسە سعادت مکری  

١٣٠٨       

زا ابراهیم قاضن  ن از سمت راست: ملا قادر مدرسی ـ می   معلمی 

فیسبوک دوست گرامی موحیب مهابادی گرفتە   از صفحە  عکس: 

 شدە است. 
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در   نویسد:  می  خود  نوشتە  ادامە  در  جعفری  قادر  سید  آقای 

یصد و پنج و شش کە مدرسە تعطیل  تابستانهای سالهای یکهزار س 

خودش   ل  ن مین در  بود  معلم  خودش  فتوج کە  احمد  زا  می  شد  می 

با   وقفە  بدون  را  تعطیلات  دو  این  من  بود.  نمود  دایر  مکتبخانە 

 اشتیاق تمام درس خواندم.  

   من کلاس ابتداتی را کە قبل از کلاس اول بود و بعدها بە آن کلاس  

و    "  تهیە"   یکهزار  بهار  آخر  در  و  یک سال گذراندم  در  می گفتند 

 سیصد و شش شمش بە خوتی از عهدە امتحان کلاس اول برآمدم.  

زا " احمد فتوج " بگویم. خداوند   چند سطری در بارە مرحوم می 

ی اطفال مکتبخانە جدیت و   رحمتش کند خیلی در تدریس و یادگی 

نبود.   داشت و تنها برای پول  علاقە بە این کار سعی میکرد و حقیقتا  

یا   شوصدا  شاگردی  احیانا  اگر  بود  دستش  پهلوی  درازی  چوب 

از   را  او  د  ن می  او  بازوی  بە  را  چوب  یواشکی  میکرد  ایجاد  ناراحتی 

 بازیگوسیژ منع میکرد. 

حس   خود  بە  نسبت  را  او  محبت  و  علاقە  ن کە  نی  شاگردهایش 

درس خواندن مشغول  میکردند بیشیی با آرامی و بدون شوصدا بە  

زا احمد فتوج دو پش بجای   از می  می شدند. آنچە مطلع هستم 

ماندە کە هر دو معلم بازنشستە آموزش و پرورش هستند و در قید  

و بقرار   حیات می باشند. بە گمانم اسم آنها محمد و اسماعیل باشد 

اطلاع برادر بزرگیی اهل مطالعە می باشد و تعداد زیادی کتاب تاریخن  

   موجود دارد. 
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خالید آقای حسامی " هێدی " شاعر نامدار کرد، در کتاب خاطرات  

نحو  مورد  در   ) شکستە  آیینەی   (  " شکاو  ئاوێنە   " بنام  و    ە خود 

ن آن    ی شیوە ن می نویسد: از معلمی  درس دادن در این مدارس چنی 

ستان   زمان در مهاباد کە نام آنها را بیاد دارم: آقای ماجد مدیر دبی 

ن پور معلم حساب  پهلوی   و آقایان سناتی معلم ادبیات، عبدالحسی 

علی   آقای  بزرگوار  معلم  و  موسیفی  معلم  شعباتن  هندسە،  و 

ن  و  سعادت  مدرسە  مدیر  محمد  محمودی کە  آقای  مدرسە  اظم 

و   الفبا  اگر  امروز  و  بودند  من  معلم  یکبار  نفر  دو  این  اصحاتی کە 

ی   ن از سایەی ش این دو بزرگوار است و بار دیگر در    یاد گرفتەام چی 

   عرصەی سیاست دوبارە من شاگرد آنها شدم. 

ن پور کە فارس زبان بود در حساب و   درس دادن آقای عبدالحسی 

و مایەی شگفتی بود. آنچە بیاد دارم خود    دانا هندسە بە حقیقت  

 نمرەی خوتی نداشتم و اگر  
من هیچوقت در درس حساب و ریاضن

ین نمرە در    ١٢یا    ١٠روزی نمرە خوتی میگرفتم   بود کە آن زمان بهیی

من    ٢٠مدرسە   ول    حساب   در درسکە  بود.  نبودم   
ی

زرنکی شاگرد 

درس دادن این استاد کە تسلط کاملی بر شیوەی درس دادن داشت  

ت و شگفتی بود.   مایەی حی 

نفر را  بە یاد دارم: رسول کبودی، سعید    از همکلاسیهایم نام چند 

ن محمدی گورک، سید مصطفن  ن تدین، حسی  ، حسی  شافعی، دشتی

 سید احمدی و سید کریم سید احمدی. 
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ن می نویسد: از  آقای مح  مد شاپسندی در کتاب خاطرات خود چنی 

معلمهای اندیشمند و بزرگوار ما در مدرسە " سعادت "، آقایان ملا  

فاضلی،   آقای   ، قاضن ابراهیم  زا  می  مدرسی،  حسن  مدرسی،  قادر 

، آقای   ، آقای علی محمودی، آقای قادر قاضن آقای محمد اصحاتی

می  تلاش  معلمها  این  بودند.  مبلعین  احساسات  محمد  کردند کە 

 
ی

در کلاس پنجم و    دهند. ادتی و علمی در شاگردان پرورش    ،فرهنکی

ازی و سعدی   ششم تجزیە و تحلیل شعرهای عمر خیام، حافظ شی 

   *برای ما آسان بود. 

 ) * ترجمە: از زبان کردی بە فارسی، فاروق فرهاد ( 
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 قاضن محمد رئیس ادارە فرهنگ 

روانشاد   و  دادند  استعفا  القضات  سیف  روانشاد  سال  دو  از  پس 

 قاضن 
ی

ن ایشان گردیدند. دورە ریاست فرهنکی قاضن محمد جانشی 

بە مدت پنج سال بود کە در    ١٣١٠تا سال    ١٣٠٥از سال  محمد  

دو باب دبستان دیگر افتتاح گردید، یکی دبستان پهلوی و  این مدت 

انە    نامیدە شد.  " پروانە "ە بعدها  ک "  پرماس  " دیگری دبستان دخیی

انە در شهر مهاباد بە شیوەی   ن مدرسە دخیی مدرسە " پرماس " اولی 

یزی مشهور بە " رشیدیە " در سال   زا حسن تیی   ١٣٠٥مدرن کە می 

یز آنرا بنیاد نهاد. بعدها همان مدرسە بە همان شیوە و   در شهر تیی

یزی  بە همان نام " پرماس " و در همان سال از طرف   زا حسن تیی می 

 در شهرهای تهران، اورمیە و مهاباد تأسیس شد. 

ن      : از   دانش آموزان دخیی کە بە مدرسە " پرماس " رفتند عبارتند اولی 

(، رابعیە ناهید )همش   خانمە خانمە قاضن )دخیی جناب صدر قاضن

زا معروف شافعی(، نزاکت   ازی(، سکینە قادری )همش می   شی 
دکیی

ز  ا مصطفن سلیمی(، فاطمە داودی )همش رحمان  سلیمی )همش می 

عظیمی   ت  عشژ  ) مدتن نوری  سید  )همش  مفتی  زیبندە   ،) اصحاتی

   )همش دکیی مصطفن اعلم( و چند نفر دیگر... 

مولوی   عبدالعزیز  و  فاضلی،  عبدالـلە  محمودی،  علی  آقایان 

 استخدام و مشغول تدریس شدند.  
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زا    شمش قاضن محمد جای خود را   ١٣١٠در سال   بە مرحوم می 

ن بعد از   ماە ادارە را تحویل آقای    ٦ابراهیم قاضن داد کە ایشان نی 

تا سال   ایشان  ریاست  دادند و  الذکر    ١٣١٢یوسف شجاعی فوق 

 شمش طول کشید. 

شمش   ١٣٠٥بعد از خاتمە بحران شکاکها، بودجە فرهنگ تا سال 

تاریــــخ بە بعد از    این   ٪ عواید گمرگ ادارە می شد و از ٢٥از محل  

 تحت  
ی

بودجە دولتی استفادە میکرد و تا این سال کلیە امور فرهنکی

حسن   آقای  سال  این  در  داشت.  قرار  یز  تیی فرهنگ  ادارە  نظارت 

وزیان بە ریاست فرهنگ مهاباد منصوب و از آن تاریــــخ بە بعد    فی 

 فرهنگ ارومیە شد.   ادارە  فرهنگ مهاباد تابع  ادارە 
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ستان  ن کلاس دبی   نخستی 

سال   دبستان    ١٩٣٦ـ    ١٣١٥در  ن ضمیمە  نی  ستان  دبی  یک کلاس 

 سعادت شد کە آقای سیف الـلە حسامی آنرا ادارە میکرد.  

سال   فرهنگ    ١٩٣٧ـ    ١٣١٦در  رئیس  پژوهش  نصرالـلە  مرحوم 

ستاتن تبدیل بە سە کلاس   مهاباد شد و در دورە ایشان یک کلاس دبی 

ستان   ستان ایرانشهر " گذاشتند. شد و نام دبی     را " دبی 

  

 ١٣١٥دی ماە بانوان سال   ١٧سعادت جشن    دبستان   : مهاباد 
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 سعادت    دبستان  دیگر   هایمکان 

  ١٩٧١ـ    ١٣٥٠از خانم پروانە احمدین کە مدت کوتاهی در سال     

ن   دبستاندر   همچنی  و  تدریس کردەاند  و  معلم  آقای    از   سعادت 

افش   این  جعفر  مکانهای  مورد  سالهای    دبستان در  تا     ١٣٣٢در 

ن جواب دادند:  ١٣٥٧  سئوال نمودم این عزیزان چنی 

ل آقای موففی روبروی    ١٩٦٠تا    ١٩٤٥ـ    ١٣٣٨تا    ١٣٣٢از سال   ن مین

م گاراژ  بە  بعد   ، شلماسیژ محمد  حاجی  ل  ن خودم  ظ مین کە  اهری 

 پروانە" کلاس اول ابتداتی را در آنجا خواندەام.  " 

ل حاجی قاسم وەفا روبروی تربیت بدتن    دبستانبعد   ن سعادت بە مین

ل آقای شاجی    و بعد از مدتی  ن ل آقای نجمەزادە روبروی مین ن بە مین

 منتقل می شود. 

سالهای   خانمە    دبستان  ١٩٧١ـ    ١٣٥٠نزدیک  ل  ن مین بە  سعادت 

تا انقلاب اسلامی  منتقل می شود و    کوچە پیشوا قاضن محمد    ،خانمە

در این مکان می ماند و از این سال بە    ١٩٧٩ـ    ١٣٥٧ایران در سال  

 باقی نمی ماند.  "  سعادت  "    دبستان بعد دیگر اثری از  
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 سعادت   دبستان آخرین عکس از 

 

مکان   و     دبستانعکس:  شدە  زمیتن  قطعە  بە  تبدیل  سعادت کە 

 ٢٠١٩ـ    ١٣٩٨دیواری بە دور آن کشیدە است. سال 

 سپاس از آقای فریدون حکیم زادە کە این عکس را برایم فرستادند. 
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 و اسناد:   عکس 

  

   ١٣٠٨سعادت    دبستان قاضن محمد با جمعی از شاگردان    پیشوا     
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 تصدیقنامە شش سالە ابتداتی                

 دە ـ شاگرد مدرسە ساجبلاغ اآقای محمد نانواز 

 ١٣١٠تهران ـ بە تاریــــخ بهمن ماە  
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 تصدیقنامە شش سالە ابتداتی                          

 شاگرد مدرسە ساوجبلاغ    آقای سید قادر جعفری

 ١٣١١تهران بە تاریــــخ آذر ماە  

دوست گرامی آقای سید محمد جعفری گرفتە  از صفحە فیسبوک  

 شدە است. 
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 گواهی نامە شش سالە ابتداتی                   

 شاگرد دبستان سعادت    ـ   آقای علی فرهاد  

 ١٣١٧تهران بە تاریــــخ آبان سال  

 

 

 

 

 



 

 
35 

  

 گواهی نامە شش سالە ابتداتی آقای عزیز ابراهیمیان مدرسە پهلوی 

 ١٣٢٢ماە  تهران ـ بە تاریــــخ تی   
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 عکس: از کتاب تاریــــخ مهاباد، نوشتە: سید محمد صمدی      
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 ١٣١٤/ ١٠/ ٣وزارت معاف و اوقاف صقایع مستظرفە       تاریــــخ  

 ضمیمە   ٥٩٩٨) ادارە معارف و اوقاف کردستان (               نمرە  

 آقای احمد فتوج                                 

دبستان سعادت    ١٦از   از  السنە محل خدمت شما  شهریور هذە 

  ( نمرە  امریە  موجب  بە  بە    ٨١١٢ساوجبلاغ  معارف  وزارت   )

ماهی   با  دبستان شدشت  ریال حقوق    ١٥٠آموزگاری کلاس سوم 

ام  دبستان مشغول انج لازم است تحت تعلیمات مدیر  منتقل شدە  

 وظیفە شوید. 

 رئیس ادارە معارف و اوقات کردستان 

 امضاء 

١٩٨ 

١٤/ ١٠/ ٢١   
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 ٤٤٢ادارەکار گزیتن                                       نمونە  

 شمارە: ....... 

 ١٣٢٠بهمن    ١٨تاریــــخ:  

 وزارت فرهنگ                                     

 

 آقای احمد فتوج آموزگار دبستان سعادت مهاباد استان/م 

و مادە سوم پیمان نامە    ١٣٢٠بأستناد قانون ششم آبان  

  ١٣٢٠از اول آبان ماە    ٢٠/ ٩/ ١٥ـ    ١٠٦٢١استخدامی شمارە  

 حقوق شما بقرار ماهی چهارصد ریال پرداختە می شود. 

 ف وزیر فرهنگ از طر 

 رضا ـ تجدد 

١٣٢٠/ ١/   ١٩ 

 مهاباد 
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 ١٩٤٢ـ    ١٣٢٠آقای احمد فتوج در سال   حقوقی   ەبرگ 

گرفتە    ٢٠٦این اسناد از: گۆڤاری مەهاباد ) مجلە مهاباد ( شمارە  

                                شدە است. 
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 آقای احمد فتوج                                   
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زا ابراهیم قاضن رئیس فرهنگ مهاباد             ١٣١٠ سال   می 
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 دکیی رحمان حلوی                                  
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ن شیخ اسلامی " هێمن "                            محمدامی 
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 آقای سید قادر جعفری                            
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 آقای خلیل فتاح قاضن                            
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 ملا قادر مدرسی                                   
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 محمد شاپسندی                                 
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 جعفر افش ــــ پروانە احمدین                             
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 فاروق فرهاد                                      
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 منابع: 

 پر ماجرای " دکیی آسو " چهرە مهاباد ـ  
ی
بە قلم دکیی    خاطرات زندگ

 ١٣٧٤قادر محمودزادە نشژ هور چاپ  

: مرکز نشژ  ـ سالهای پر اضطراب، نوشتە: خلیل فتاح   ، ناشژ قاضن

 ١٣٧٠فرهنگ و ادبیات کردی، انتشارات صلاح الدین ایوتی چاپ  

ـ نگاهی بە تاریــــخ مهاباد، نوشتە: سید محمد صمدی انتشارات رهرو  

 ١٣٧٧چاپ  

ـ ساجبلاغ مکری، مهاباد در آیینەی اسناد تاریخن تألیف و گردآوری:  

 هیوا مهاباد چاپ  
ی

 ١٣٨٩فریدون حکیم زادە، نشژ فرهنکی

: سەدیق ساڵح،   ەوەرییەکاتن محمەمەد شاپەسندی، ئامادەکردتن ـ بی 

  
ی
 ٢٠٠٧سلێماتن بنکەی ژین ساڵ

نرسیدە کە   بە چاپ  قادر جعفری، کە هنوز  آقای سید  ـ خاطرات 

توسط خاطرات  این  از  ایشان    قسمتی  محمد  فرزند  سید  آقای 

 از ایشان بسیار سپاسگزارم.   . بە دستم رسید جعفری 

دید   انتشارات  حلوی،  رحمان  دکیی  نوشتە:  بایکانور،  تا  مهاباد  از  ـ 

 ١٣٩٨چاپ  

 ١٣٩٧سال    ٢٠٦ـ گۆڤاری مەهاباد ژمارە  

 دیوان شێعر مامۆستا هێمن " تاریک و ڕوون " کتاب    ـ  

 ١٣٩٦سال  ٣ـ فصلنامە کشکول، دورە دوم شمارە  

ەوەری هێد ئاوێنە شکاو یان بی  وکراوەی ئاراس چاتی دووەم    ، یـ 
ی
بڵ

  
ی
  ساڵ

 ٢٠٠٨هەولی 
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و جی ل  بەسەرهات؟ کۆکراوەی  ـ ژی. کاف چ بوو؟ جی دەویست؟  

  
ی
 ١٩٨١سەید محەمەد سەمەدی مەهاباد ساڵ

  : نووسیتن دا،  سۆڤێتی  لە گەمەی  حکوومەتی کوردستان، کورد  ـ 

 
ی
وان مستەفا، ساڵ  ١٩٩٣نەوشی 

غ، نووس 
ی
و لە سابڵ

ی
ی مطلق ـ داشا مجید، سڵ : احد انجی   یتن

 ١٣٤٢ـ فرهنگ عمید، تألیف: حسن عمید، تهران چاپ اول سال  

 ـ صفحە فیسبوک آقای عبدالـلە صمدی 

 ـ صفحە فیسبوک آقای سید محمد جعفری 

 ـ صفحە فیسبوک آقای موحیب مهابادی 

 ـ صفحە فیسبوک خانم پروانە احمدین 

م علی فرهاد       ـ آلبوم شخصی خانوادە محیی


